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 خودداری نمایید.  نامهپاسخاز نوشتن نام و نام خانوادگی در برگه امتحان و ، 
 

 
 

 248ص  26د گیرد؟جعل اولاً و بالذات به چه چیزی تعلق می -1

 ماهیت ( أ

 صیرورت (ب

 وجود  (ج

 اتصاف ماهیت به وجود ( د

 

 274ص 29د  کند، از کدام نوع است؟ ای که در خود ایجاد میفاعلیت انسان نسبت به صور خیالی -2

 فاعل بالقصد ( أ

 فاعل بالتجلی (ب

 بالرضافاعل  (ج

 فاعل بالعنایه ( د

 

 260ص  27د  است؟ الواحد کداممنظور از وحدت و بساطت در موضوع قاعده  -3

 وحدت سنخی، بساطت خارجی  ( أ

 وحدت شخصی، بساطت خارجی (ب

 وحدت سنخی، بساطت عقلی (ج

 وحدت شخصی، بساطت عقلی ( د

 

 267ص 28د  کدام مورد از شروط تسلسل محال نیست؟ -4

 بالفعل بودن اجزای سلسه  ( أ

 همزمانی در وجود (ب

 ترتب بین اجزا (ج

 عدم تناهی از دو طرف ( د

 

  358ص 38د دهد؟بنا به نظر مشهور حکیمان قبل از ملاصدرا، حرکت در کدام مقولات رخ می -5

 این، کیف، کم، وضع ( أ

 کم، کیف، متی، این (ب

 کم، کیف، وضع، متی (ج

 کم، کیف، این، اضافه  ( د

 

 428ص 44دی اتصاف واجب تعالی به صفات ذاتی ثبوتی حقیقی کدام است؟ دیدگاه صحیح در باب نحوه -6

  این صفات مصداقاً و مفهوماً عین ذات واجب و عین یکدیگرند. ( أ

  این صفات مصداقاً عین ذات واجب و عین یکدیگرند ولی مفهوماً مغایر با یکدیگرند. (ب

  صفات مصداقاً مغایر با یکدیگر ولی مفهوماً عین یکدیگرند.این  (ج

  این صفات مصداقاً و مفهوماً مغایر یکدیگرند. ( د

 

 شن اسه یا نام 
 به حروف نمره      نمره به عدد  اول ح مصح 

   

 شن اسه یا نام 
 به حروف نمره      نمره به عدد  دوم ح مصح 
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 251و250ص 26د  علل قوام و علل وجود را تعریف کرده و کامل توضیح دهید؟ -7
اند و علل خا جی که علل وجود نامیده دمنده معلولدمنده و قواماند که اجزای تشوییلشووند  ماا  ماده و ووو  علل داخلی که علل قوام نیز نامیده می

 شوند. لاجله الوجود نیز گفته می الوجود و به علت غایی ما به شوند  ماا  فاعل و غایت مستند. به علت فاعلی مامی

 

 261ص 27د  برهان بر قاعده الواحد ارائه نمایید؟یک  -8
 مقدمه نخست: میا  علت و معلول سنخیت ذاتی وجود دا د. 

 تواند سنخیت ذاتی با چند چیز متباین فاقد مر گونه وحد  و اشتراک برقرا  سازد که دا ای جها  کثیره باشد.مقدمه دوم: یک شیء تنها د  وو تی می
 گردد.شود آ  است که از علتی واحد و بسیط که دا ای جها  کثیره نیست کثیر باامو کثیر واد  نایقدمه گرفته میای که از این دو منتیجه

 

 276ص  29د   از دیدگاه صدرالمتالهین، نفس مجرد انسان نسبت به کمالات ثانوی خویش چه نوع فاعلیتی دارد؟ چرا؟ -9
سوت و از دیدگاه وود الاتللهین نف  مجرد انسوا  نسوبت به کاالا  وانویه خویا فاعل بالتجلی اسوت چرا که نف  مجرد انسوانی ووو   اخیر نو  خود  ا

سووت و د   و د  عین بسووایتی که دا د مبده ماه کاالا  وانویه خود اسووت و چو  خود  به وجود آو نده این کاالا  اسووت  د  مرتبه ذا  واجد آنهاازاین
 نتیجه علم حضو ی او به ذاتا  علم به تفاویل کاالا  آ  نیز مست. 

 

 به عبارت زیر همراه با مثال تعریف کنید؟قوه و فعل را باتوجه -10
 و ی الّ انو وجوده بالفعل و ام انه البی قبل تح  ه   

ی
»وجود الشییی فی الاعیان، به حیی یترتع علیه اثار المولوبه منه، یسییمی فع 

 329ص 35د  قوه و ی الّ انو وجوده بال وه بعد« یسمی
ای که آوا  مطلوب از آ  بر آ  مترتب گردد و قوه عبا   اسووت از امیا  وجود شوویء که ایا از تآق  آ  گونهفعل عبا   اسووت از وجود خا جی شوویء به

ً  وقتی می چیزی تآق  دا د که ماه آوا  واقعی د خت سویب  ا دا د  اما  گوییم د  اینجا یک د خت سویب بالفعل موجود اسوت مراد آ  اسوت که  اسوت. مث
تواند به ی سوویب بالقوه د خت سوویب اسووت مراد آ  اسووت که مم اکنو  واقعا  د خت سوویب وجود ندا د  بلیه چیزی تآق  دا د که میگوییم دانهوقتی می

 د خت سیب تبدیل شود. 

 

 توضیح دهید؟ قوعیو  توسویحرکت  -11
ی
 341-340ص 36د  را با مثال کام 

که مریک از حدود و مسوافت  ا د  نرر بییریم  متآرک د  لآره قبل و نآوی: عبا   اسوت از بود  شویء متآرک میا  مبده و منتها  بهتوسوطیحرکت  
ً  اگر با یک قلم خطی از نقطه الف به نقطه ب د   ای که نوک قلم مر لآره از نقطه گونهحال  سووم شوود  باشوود بهد  لآره بعد د  آ  حد وجود ندا د. مث

 شود.ای خوامد بود که مر لآره با نوک قلم  سم میگردد د  این وو   حرکت توسطی ماا  نقطهشود و به نقطه ب نزدیک میالف دو  می
مریک از حدود فرضوی مسوافت دا د. د  ماا  مثال ایشوین   ای که نسوبتی بهگونه: عبا   اسوت از بود  شویء متآرک میا  مبده و منتها  بهقطعیحرکت  
 کند.  د  واقع خطی خوامد بود که قلم با انتقال از نقطه الف به سوی نقطه ب میا  این دو نقطه ترسیم می قطعیحرکت 

 

 37د  ح دهید؟اید، ان را کامل توضییعبارت »متغیر بالبات با چهره ثابت خود مسیتند به علت اسیت« در جواچ چه اشی الی می -12
 351ص

و  اشوویال: اگر ادیده متآول و اویا لزوما  مسووتند به یک علت متآول و اویا ماخو  خود  اسووت  باید ماا  علت نیز به چیزی که چو  خود  متآول
 یابد. لازمه چنین چیزی یا تسلسل است یا دو  یا وقو  تآول د  منشل نخستین.  یو  ادامه میاویاست مستند باشد و این  وند ماین

شوود که تغییر  ذاتی اسوت و توا  تخصوی  زد  لاا این قاعده مم شوامل متغیری میقاعده »عله الاتغیر متغیرهٌ« قاعده عقلی اسوت و قاعده عقلی  ا نای
ر آ  اسوت و دییری جنبه گوییم متغیر بالاا  دو چهره دا د ییی جنبه تغی  سو  به این اشویال میشوود که تغییر  عا ضوی اسوت. د  اامم شوامل متغیری می

تواند از علت وابت  ای که به علت مسوتند اسوت ماا  جهت وابت مویت آ  اسوت و لاا معلول د  این موا د د  حقیقت وابت اسوت و لاا میوبا  آ . آ  جنبه
شوود. قاعده فوق خرو  تخصوصوی اسوت نه تخصویصوی یعنی موضوو  این قاعده د  حقیقت شوامل متغیر بالاا  نای وودو  یابد. ا  خرو  متغیر بالاا  از

کند ماا  جنبه اووویل و فی نفسووه شوویء اسووت  بنابراین شوویء به لآات جنبه وابت مویتا آ  چه به علت مسووتند اسووت و علت آ   ا افاضووه و ایجاد می
 یر آ .   مستند به علت است نه به لآات جنبه متغ

 

    408-407ص 43د  توحید در خال یت را از راه وجود رابط اثبات کنید؟ -13
 وجود معلول فی غیره  ابط است و میچ استدلالی از خود ندا د. (ه

ای از استقًل دا ند  اما این استقًل  مای میانی اگر چه نسبت به معلول خود  بهره ما  ا د  نرر بییریم حلقه ما و معلول ای از علت اگر سلسله  (ب
 نسبی است  چرا که ماا  شیء عین الربط و تعل  به علت خود  است.   

 باشد. د برای وجود علت و متقوم به او میوجود  ابط از خود میچ حیای ندا د و مر حیای به آ  نسبت داده شو  ( 
 تواند ایجاد کننده و وجود دمنده به غیر باشد.مًک و معیا  علیت استقًل د  وجود است. وجودی که عین  بط به غیر است مرگز نای (د
 شود و تنها اوست که استقًل مطل  د  مستی دا د. سلسله موجودا  معلول به واجب تعالی منتهی می (ه

 یچ مؤوری د  عالم مستی جز او نیست و غیر او مرچه مست تنها از استقًل نسبی برخو دا  است ا  »لاموور فی الوجود الا الله«     نتیجه: م
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